
www.sharghdaily.com یکشنبه۱۰
۲۱ مرداد  ۱۴۰۳

سال بیست ویکم      شماره   ۴۹۰۰

علیرضا جلالی:*  ارشــیا شش ســاله که سه 
سال پیش بر اثر سوختگی، بخشی از موهای 
سرش را از دست داده، قرار است دو ماه دیگر 
به مدرســه برود، اما عمل جراحی او به دلیل 
نبود یک ابزار که مدت هاست در کشور نایاب 
است، به تأخیر افتاده است. او به دلیل شکل 
ظاهری اش، دوســت ندارد به مدرســه برود 
و والدیــن او هم می دانند که اگر به مدرســه 
بــرود، آســیب های روانی بــرای او به وجود 
خواهد آمد. پریســا ۲۳ ســاله، سه سال است 
که منزوی اســت و در اجتماع و میهمانی ها 
شــرکت نمی کند. او دو فرزنــد دارد و در این 
مدت چندین بار قصد خودکشی داشته است. 
این انزوا به دلیل آثار سوختگی و تغییر چهره 
او اســت. پیوند پوست چاره کار نیست و ابزار 
مورد نیاز برای آنکــه او زیبایی اش را تا حدی 
بازیابد، در دســترس نیست. سوختگی گردن 
نسیم به دلیل وسعت زیاد به گونه ای نیست 
که پیوند پوســت به او کمک کنــد. جراح به 
ابزاری نیاز دارد که با کمک آن پوست سالم را 
به محل سوختگی اضافه کند تا پوست گردن 
بازســازی شود و علاوه بر زیبایی، عملکرد این 
عضو بدن بهبــود یابد و خطر عود که یک بار 
پس از پیوند پوســت رخ داده و چسبندگی در 
آن ناحیه، کاهش یابد. آرمان که ۱۲ سال بیشتر 
ندارد، نصف پیشانی اش سوخته است. او که 
همــواره در جامعه با خیره شــدن دیگران به 
خود روبه رو است، برای رهایی از این نگاه های 
آزاردهنده همیشــه کلاه بر ســر می گذارد یا 
ســربند می بندد. او ظاهرا خوش شانس تر از 
دیگران اســت. خیّری در مطــب یک جراح 
پلاســتیک از مشکل او آگاه شــده و بر عهده 
گرفته اســت که ابــزار مورد نیاز جــراح را از 
ترکیه با بار مســافری به ایران بیاورد تا آرمان 
از رنج این متفاوت بودن با دیگران رهایی یابد. 
همه این بیماران بــرای جراحی به ابزاری به 
نام متسع کننده بافتی (تیشــو اکسیاندر) نیاز 
دارند. این ابزار که برای هر بیمار دست کم به 
یک عدد آن نیاز اســت، کالایی یک بار مصرف 
است که در اعمال جراحی ترمیمی سوختگی 
استفاده می شــود. این ابزار برای از بین بردن 
چســبندگی پوست، اِســکار یا گوشت اضافه 
و بهبود ظاهر ســوختگی در بیمــاران کاربرد 
دارد. در کشــور ما از بین ۱۳ تا ۱۴ هزار نفر که 
به عمل جراحی ترمیمی و زیبایی سالانه پس 
از سوختگی نیاز پیدا می کنند، حدود سه هزار 
نفر به این محصول نیاز دارند. این کالا مشمول 
تحریم نیســت و انتطار آن است که در پایان 
دوره سه سال دولتی که مدعی بود اداره امور 
کشــور منوط به رفع تحریم نیست، کمبودی 
از بابت آن در کشــور حس نشود، اما در میان 
تأســف و بهت، این محصول که برای بهبود 
عملکرد اعضای بیماران رنج کشیده و کاهش 
چسبندگی و شکل ظاهری سوختگی ضروری 
اســت، در پایان این دولت مستعجل نه دچار 
کمیابی  بلکه نایابی اســت. بررسی های ما در 
انجمن ققنوس (جمعیت حمایت از بیماران 
ســوخته) نشــان می دهد کــه واردکنندگان 
ایــن ابزار، شــرکت های دارویــی و تجهیزات 
پزشکی، انگیزه ای برای واردات این کالا ندارند.
تخصیص نیافتن ارز به این کالا یا قیمت گذاری 
دســتوری به همراه نبود توان پرداخت هزینه 
از ســوی بیماران به دلیل فقرشــان دلایل و 
عللی اســت که ورود این کالا اندک و نزدیک 
به صفر شده است. این کالا مشمول بیمه های 
پایه نیست و از  این رو عرضه کنندگان که آگاه از 
همزیستی فقر و سوختگی هستند و می دانند 
بیماران ســوخته توان پرداخــت هزینه برای 
خریــد کالا را ندارنــد، واردات را توجیه ناپذیر 
می داننــد. اما در زمانه ای کــه دولت، بخش 
خصوصــی و بیمه گذاران، تأمیــن این کالا را 
به فراموشــی ســپرده اند و این تنها معنایش  
بی توجهی به رنج جسمی، روانی و اجتماعی 
اســت که ســوختگان دچار آن هستند، پروتز 
سینه که محصولی است که بیشترین استفاده 
آن در جراحی هــای زیبایی اســت، به وفور در 
بازار رسمی و غیررسمی موجود است و نایابی 
این ابزار با شرحی که گفتیم، در چهارضلعی 
از قیمت گذاری دستوری، شیوه اجتناب ناپذیر 
کنترل بازار ارز در دوران تحریم و فراموش کاری 
نهادهای بیمه گذار و دولت شکل گرفته است 
و قیاس آن با محصولی مانند پروتز سینه نشان 
می دهد رنج بیشــتر، فقــر فزون تر و ضرورت 
کلینیکی پراهمیت تر، بــرای کارگزار دولتی و 
خصوصــی و بیمه گذار محلی از اعراب ندارد 
و آنچه تعیین کننده اســت، صــدای بلندتر و 
دسترســی بیشتر به قدرتمندان است که فقرا 
و ســوختگان فاقد صدا و دسترسی به قدرت 
هســتند. من روایت رنج آن چنــد بیمار را که 
در اول نوشــتم و همه واقعی است و همگی 
عاجز از تأمین تیشو اکسیاندر از دوبی و ترکیه 
و با قیمتی چند برابر قیمت واقعی هستند و با 
توجه به وضعیت اقتصادی شان جز با حمایت 
خیران تأمین آن ممکن نیست، موردی از تأثیر 

تحریم و حکمرانی نامطلوب می دانم.
* مدیرعامل مؤسسه ققنوس (جمعیت 
حمایت از بیماران سوخته)

موسم بازی های المپیک و آســیایی و جهانی که می شود، صداوسیما پر   
می شــود از مجریان و گزارشــگرانی که صبح تا شب داد اخلاق مداری و 
پهلوانی ورزشــکاران ایرانی را سر می دهند و با هر حرکتی یاد آقا تختی می کنند. 
این روزها با اوج گرفتن مسابقات کشتی و تکواندو ورزشکاران ایرانی بیش از پیش 
در میدان بزرگ المپیک دیده می  شوند و رفتارهای شان زیر ذره بین قرار می گیرد و 
بهتر می  شود ادعای مجریان و گزارشگران را محک زد و با رفتار و کردار همتایان 

آمریکایی، آسیایی، اروپایی و آفریقایی شان مقایسه کرد.
۱. صباح شــریعتی کشــتی گیر ایرانی الاصل جمهوری آذربایجان در مسابقه 
رده بنــدی المپیک پاریس پــس از باخت به امین میــرزازاده ما، کفش هایش را 
درمی  آورد و می گذارد روی دایره وســط میدان و می رود سمت گوشه های تشک 
کشتی و سجده می کند. صباح خداحافظی می کند. امین می رود صباح را از زمین 
بلند می کنــد و پهلوانانه به دوش می گیرد تا او مانند ایرانی ها  از دنیای کشــتی 
خداحافظی کند. امین اگر صباح را روی کولش نمی گرفت  هم اتفاقی نمی افتاد، 

اما او پهلوانانه رقیب را بلند کرد تا در اوج خداحافظی کند.
۲. ناهید کیانی در نخســتین و حساس ترین مبارزه اش در المپیک پاریس مثل 
المپیــک توکیو به رفیق و رقیب مهاجرت کرده اش کیمیا علیزاده از بلغارســتان 
رســید. اگر بپذیریم ســلام و علیک ســرد ناهید کیانی در تقابل با اشتیاق کیمیا 
علیزاده برای معاشــرت ابتدای مســابقه مطابق اصول حرفه ای یک مبارزه بود 
کــه بود، اما بی اعتنایی او به رفیق و رقیب خود در پایان و پس از برد نشــانی از 
رفتارهای پهلوانانه ای که مجریان و گزارشــگران مدام فریادش می زنند، نداشت. 
علیــزاده پس از برد توکیو کیانی را در آغوش گرفت و دلجویی کرد، در عوض در 
پاریس ناهیــد کیانی تنها حس انتقام جویی خود را به نمایش گذاشــت و هیچ 

نشانی از دلجویی از رقیب با خود نداشت.
۳. مســابقه فینــال علیرضا مهمدی و حریف بلغارســتانی اش روی تشــک 
المپیک پاریس به ســود طرف بلغاری اش به پایان رســید. حریف بلغارســتانی 
هر چه منتظر شــد، مهمدی برای دست دادن از جا بلند نشد. حریف بلغاری پس 
از بالا رفتن دستش باز هم به سمت مهمدی آمد، اما کشتی گیر ما در دنیایی دیگر 
بود. باخت مانند برد، جزئی از ماجراجویی های ورزش است. اخلاق ورزشکاران و 
ظرفیت های آنها بیش از هر زمانی به هنگام باخت محک می  خورد. جالب اینکه 
تلویزیون ما ترجیح می دهد این رفتارها را سانسور کند و همچنان در اخلاق مداری 
و پهلوانی ورزشــکار ایرانی اغراق کند. از رفتار پهلوانانه و انسان دوســتانه امین 
میــرزازاده که بگذریم، در کدام یک از آن دو مورد دیگر که فرصت اثبات ادعاهای 
مجریان و گزارشــگران مهیا بوده، رفتار متناسب با این شعارها را دیده ایم؟ ناهید 
کیانــی خطایی نکرده که رقیبش را دلداری نداده و پس از باخت دلجویی نکرده 
اســت. این رفتار برخلاف قوانین نیســت. بحث ما ســر بوق و کرنای همیشگی 
مجریان و گزارشگران است که مدام از اخلاق و رفتارهای جوانمردانه ورزشکاران 
ایرانی می گویند ولی آنجا که فرصت نمایش این رفتارهاست، چیزی نمی بینیم. 
در عوض مجموعــه ای از اعمال و کردار ورزشــکاران خارجــی را می بینیم که 
برای ســال ها به یادگار می ماند و از آن بارها حرف بــه میان می  آید. آنها که این 
روزها مســابقات المپیک را دنبال کرده اند، لابد همراهی ورزشکار آمریکایی را در 
مســابقه فینال پرش با نیزه قهرمان سوئدی دیده اند. دوپلانتیس سوئدی سه بار 
برای شکســتن رکورد المپیک و جهانی پرید و هر ســه بار ورزشکار آمریکایی که 
از قضا نفر دوم این رشــته اســت، تا پای پیســت آمد و همه آن جمعیت عظیم 
حاضر در اســتادیوم مسابقات را به تشــویق قهرمان سوئدی واداشت. آمریکایی 
رقابت را فراموش کرد و هر چه در توان داشــت، گذاشت تا دوپلانتیس رکورد ها 
را یکی پس از دیگری بشــکند و دور از دســترس شود. تعظیم و تکریم سیمونه 
بایلز مشــهور آمریکایی ها و دیگر هم  وطنش برای قهرمان برزیلی پای ســکوی 
اهــدای مدال هم حالا حالاها از خاطر نمی رود. آنها نقره و برنز گرفته بودند، اما 
به احترام ژیمناست برزیلی طلایی دو طرف سکوی مدال تعظیم کردند و یکی از 

جذاب ترین صحنه  های ماندگار المپیک پاریس را ساختند.
هیچ کدام از مجریان خارجی صبح تا شــب در رســانه ها برای ورزشــکاران 
خود تبلیغ جوانمردی نمی کنند. خوبِ ورزشــکار را می گویند، بدش را هم بدون 
  چشم پوشــی نشــان می دهند و نقد می کنند. فقط در برنامه های ریز و درشــت 
صداوســیمای ماســت که در وصف پهلوانی ورزشــکاران خودی اغراق و از او 
چهر ه ای فراانسانی ساخته می شود. ورزشکارانی که برای این بارِ سنگین نه آماده 
شــده اند و نه جز مقابل دوربین ها و میکروفن  های رســمی میلی برای به دوش 

کشیدن آن دارند.

منشوری برای دولت «وفاق ملی»
این معاونت به جای اینکه خود مســتقیما درگیر پژوهش شــود، باید 
به مدیریت پژوهش بپردازد و ســخن از بوســتان دانشــوران برچیند
(State of the Art)؛ این حرفه ای مهم اســت که کارشناســانی خبره 
در مرکز بررسی های استراتژیک می توانند به خوبی از عهده آن برآیند. 
بخش مهمــی از اصولگرایان به دولت پزشــکیان همچون فرصتــی برای نظام 
می نگرنــد و حتی افراد مؤثــر آنان به رئیس جمهور منتخــب رأی داده اند. جلب 
همــکاری آنان در معاونــت راهبردی می تواند بر غنای فکــری و عملیاتی دولت 
بیفزایــد؛ هرچند شــماری اندک به فراق، وفاق کرده اند و با اتفاق دولت مســعود 

متفق نخواهند شد.
۵- «اجرا» دغدغه همه مدیران کشور اســت. تجربه سیاست گذاری در ایران 
یک «راه جدید» و مهم فراروی ما قرار می دهد و آن «تبدیل سیاست به پروگرام ها 
و پروژه های بزرگ» در قالب «نهادســازی های ترکیبی» است. «تبدیل سیاست به 
آیین نامه» فرصت بســیاری را از قوه مجریه می گیــرد و از کارآمدی و کارایی لازم 
برخوردار نیست؛ اگرچه در برخی حوزه ها مفید و لازم است. هر وزارتخانه حداقل 
ســه تا پنج پروگرام اصلی را می تواند به انجام رساند تا موضوع اصلی دستور کار 
جلسات ۵۰۰نفره پیش گفته باشــد. معاون اجرائی رئیس جمهور مسئول اصلی 
این مهم اســت. این پروگرام-پروژه ها با حمایت تســهیلگرانه بخش عمومی از 
مجتمع های بزرگ صنعت و اشــتغال تا نهادهــای بازاریابی داخلی-بین المللی 

را دربر می گیرد. مجتمع ها، امکان تسهیلگری و نظارت دولت را فراهم می کند.
۶- اگــر بخواهید کارهای بزرگی همچون قیمت گذاری حامل های انرژی را به 
انجام رســانید، ابتدا همه قوای نظام باید صریحا و در منظر عمومی به موافقت 
و پشــتیبانی از این سیاســت بپردازند. ســپس، پیش از اجرای سیاست به صورت 
شفاف اعتبار درآمدهای آن را به خانواده های ایرانی مشخص کنید و هنگام اجرا 

تخصیص دهید.
ادامه دارد... .

آیا کسب درآمد از طریق فرهنگ 
امکان پذیر است؟

یادداشت نجواهای یک هافبک چپ

جامعهجامعه

گفت وگوی ایرج طهماســب در مجله تصویــری «قاف» اخیرا 
در رســانه های اجتماعی به شــدت مورد توجه قرار گرفته است. 
این گفت وگو به صورت ویدئوهای کوتاه منتشــر شده که ایشان در 
یکی از بخش های پرطرفدار آن بیان کرده اســت «باید روزی دست 
بردارند و بدانند حوزه فرهنگ پول لازم دارد و از حوزه فرهنگ، پول 
درنمی آید. اگر می خواهید کشــور شــما جلو برود از حوزه فرهنگ 
پول درنمی آید. ســراغ اقتصاد و حوزه هــای دیگر برای درآمدزایی 
برویــد ولــی در این حوزه ســرمایه گذاری کنید تا آدم برای کشــور 
درست کنیم». مطرح شدن این موضوع و توجهی که در رسانه های 
اجتماعی نسبت به آن شده است، باعث شد تا در این نوشتار نگاهی 
بیندازیم به رویکردهای متفاوتی که در زمینه تجاری سازی فرهنگ 
وجود دارد و در نهایت به این ســؤال پاســخ داده می شــود که آیا 

می توان از فرهنگ درآمد کسب کرد یا نه؟
هنر به طور سنتی به عنوان حوزه ای نخبگانی و فرهنگ به  مثابه 
یک امر متعالی که افراد به دنبال دســتیابی به آن هستند، شناخته 
می شــود. اما  ظهور مفهوم خلاقیت به عنوان یک ویژگی بنیادین و 
جدایی ناپذیر از انسان، به شکل اساسی در پیونددادن فرهنگ و هنر 
با اقتصاد اثرگذار بوده اســت. این موضوع  موجب شد که فرهنگ 
و هنر از حالت صرفا ارزشــمند و مقدس یا نخبگانی خارج شده و 
به عنوان یک عنصر فعال در اقتصاد تبدیل شــوند. در سال ۱۹۹۷، 
کریس اســمیت، رئیس وزارتخانه تازه تأســیس فرهنگ، رسانه و 
ورزش بریتانیــا (DCMS) با چالش تأیید بودجــه وزارتخانه خود 
از خزانه داری مواجه شــد. اسمیت که مسئول کوچک ترین بخش 
دولتی بود، می بایست مقامات خزانه داری را متقاعد می کرد تا روند 
کاهشــی دودهه ای در بودجه هنر و فرهنگ را معکوس کند. تیم 
تحقیقاتی او پیشــنهاد دادند بخش فرهنگی بــه «صنایع خلاق» 
تغییر نام یابد. این تغییر عنوان، واژه «خلاقیت» را که دموکراتیک  تر، 
مدرن  تر و پویاتر بود، به جــای واژه  نخبگانی فرهنگ قرار داد. پس 
از آن، به طــور رســمی، بخش فرهنگی به عنــوان یک «صنعت» 
امکان آن را پیدا کرد که با اطمینان بیشــتری نشان دهد که از نظر 
اقتصادی مولد اســت. «صنایع خلاق» به فرهنگ و هنر یک ارتباط 
سیاسی جدید و قدرتمند بخشید، سیاستی که به  نظر می رسید دری 
را برای نفوذ و دسترســی به منابع سیاسی می گشود. علاوه بر این، 
صنایع خلاق مشاغلی را جایگزین شغل های ازدست رفته در بخش 
تولید می کرد. همچنین با پیونــددادن بخش فرهنگی به «اقتصاد 
دانش بنیان» که آن هم مفهومی نوظهور اســت، چشــم اندازهای 
جذابی برای تحرک اجتماعی و کار معنادار فراتر از اقتصاد ســنتی 
کارخانه محور ارائه شد. شایان ذکر است که اصطلاح صنایع خلاق 
در ســال های آغازین دهه ۱۹۹۰، نخســتین بار در استرالیا به وجود 
آمد. در آن زمان دولتمردان استرالیا یک چشم انداز بلندمدت برای 
کشورشــان تدوین کرده بودند که طی آن ملت استرالیا باید به یک 
ملت خلاق تبدیل می شــد که تکیه گاه اقتصادی آن صنایع خلاق 
بود. این صنایع بر پایه خلاقیت فردی یا جمعی انسان استوار بوده 
و جزء اصلی و عمده آن، صنایع فرهنگی اســت. دولت ها به جای 
اســتفاده از عبارت «صنایــع فرهنگی» که یــادآور مباحث منفی 
«صنعت فرهنگی» است، ترجیح دادند از اصطلاح «صنایع خلاق» 
اســتفاده کنند تا از ایجاد بحث های سیاســی و فرهنگی درباره آن 
جلوگیری شــود. مفهوم «صنعت فرهنگی» نخســتین  بار توسط 
مکتب فرانکفورت مطرح شد. متفکران این مکتب بر این باور بودند 
که تجاری سازی فرهنگ به معنی تولید انبوه محصولات فرهنگی 
مانند فیلم های سینمایی یا موسیقی و صرفا با هدف سرگرم سازی 
مــردم، منجر به ابتــذال فرهنگی خواهد شــد. در مقابل، با ظهور 
مطالعات فرهنگی، اندیشمندان مکتب بیرمنگام با تأکید بر توانایی 
مخاطب در تشخیص محتوای باارزش، تولیدات فرهنگی را عاملی 
برای بروز اســتعدادها و توانایی های خلق معنای جدید دانستند. 
این مکتب در برابر دیدگاه نخبه گرا استدلال می کرد که فرهنگ والا 
تنها بخشــی از فرهنگ است و مطالعه فرهنگ باید شامل فرهنگ 
عامه پسند نیز باشد. از نظر آنها، فرهنگ بیشتر به معانی، هنجارها، 

ارزش ها و باورهایی مربوط می شــود که زندگی روزمره را شــکل  
می دهنــد، نه صرفا آثار هنری برجســته. مکتــب بیرمنگام ضمن 
تأیید وجود برخــی انحرافات در صنعت فرهنگی، بر تأثیر عواملی 
همچون نژاد، طبقه و جنسیت در تولید محصولات فرهنگی تأکید 
کرده است. بنابراین، رویکرد مطالعات فرهنگی به مفهوم «فرهنگ» 
دیدگاه های متنوعــی را دربر می گیرد و هدفی دموکراتیک دارد. در 
ســال های ۱۹۷۰، توجه روزافزون محافل علمی غرب به مطالعه 
صنایــع فرهنگی، راه را برای توســعه روش های تولید محصولات 
و خدمــات فرهنگی هموار کرد. موفقیت اقتصــادی تولیدات این 
صنایــع، به دلیل جذابیت و تأثیرگذاری آنها در شــکل گیری معنا و 
گفتمان در جامعه، منجر به پذیرش بازار و فناوری در سیاست های 
فرهنگی شــد. این روند باعث محوشــدن مرز میان هنر و فرهنگ 
تجاری شــد و بخش  فرهنــگ در سیاســت گذاری های اقتصادی 
اهمیــت ویژ ه ای یافــت. البته این به معنای پایــان کامل انتقادات 
نســبت به صنعتی شدن فرهنگ نیســت؛ همچنان این بحث  ها در 
ســطوح آکادمیک، عمومی و سیاســت گذاری ادامــه دارند. اخیرا 
کتابی تحــت عنوان «فرهنگ صنعت نیســت! بازپس گیری هنر و 
فرهنگ برای منافع عمومی» منتشر شده است که نگاهی انتقادی 
به اقتصاد فرهنگ و صنایع فرهنگی دارد. نویسنده استدلال می  کند 
که این رویکرد باعث غیرسیاسی  شدن فرهنگ شده و آن را صرفا در 
چارچوب منافع اقتصادی مانند شغل و نوآوری محدود می کند. او 
معتقد است این دیدگاه، ارزش ذاتی فرهنگ را به حاشیه رانده و آن 
را به ابزاری برای ســنجش معیارهای اقتصادی تقلیل داده است. 
طرفداران صنایع فرهنگی بر این باورند که نیروهای بازار در پرورش 
خلاقیت و بیان هنری متنوع، نقشــی مثبت ایفا می کنند. آنها ادعا 
می کنند که اقتصاد بازار با مکانیســم های تشــویقی خود، حمایت 
اساســی از تولیدات فرهنگی را فراهم می کنــد. این گروه برخلاف 
بدبینی محافظه کاران مکتب فرانکفورت، از دیدگاه کثرت گرایانه به 
فرهنگ حمایت کرده و اســتدلال می کنند کــه ارزش هنری، امری 
ذهنی اســت و باید تنوع سلایق را به رسمیت شــناخت. از این رو، 
تقســیم فرهنگ به ســطح بالا و پایین (فاخــر و غیرفاخر) را نقد 
می کنند و معتقدند بســیاری از آثار که محبوب یا عامه پسند تلقی 
می شــوند از ارزش هنری درخور توجهی برخوردارند. شــایان ذکر 
اســت که این رویکرد، دولت ها را بیــش از پیش در حوزه فرهنگ 
درگیــر کرده و آن را به عنوان یکــی از  اولویت های اصلی در تدوین 
سیاســت های عمومی تبدیل کرده است. این امر منجر به افزایش 
سرمایه گذاری در زیرســاخت های فرهنگی شده تا کشورها بتوانند 
به اهداف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ناشی از توسعه 
صنایع خلاق دســت یابند. همچنین، این موضوع باعث شده است 
دولت ها به  طور فعال در تأمین مالی پروژه های فرهنگی مشارکت 
کنند. این رویکرد هم اکنون در کشورهایی مانند کره جنوبی و برخی 
دیگر از پیشــگامان صادرات محصولات فرهنگی قابل مشــاهده 
است. البته  مدل صنعتی سازی تحت هدایت دولت در کره جنوبی 
با انتقاداتی مواجه اســت. منتقدان بر این باورند که این رویکرد با 
توجــه به ویژگی های خاص صنایع خلاق، ممکن اســت برای این 
حوزه مناسب نباشــد؛ زیرا آزادی و انعطاف پذیری لازم برای خلق 
آثــار فرهنگــی و هنری را فراهــم نمی آورد. همچنیــن، مانند هر 
سیاســت دیگری که برندگان را انتخاب می کند، این رویکرد ممکن 
اســت منجر به ازدست رفتن فرصت هایی شــود. به عبارت دیگر، 
هنرمندان و خلاقانی که به هر دلیلی برای دریافت حمایت و تبلیغ 

از سوی دولت شناسایی نمی شــوند، از این روند محروم می مانند. 
با این حال، سیاســت حمایــت از صنایع خلاق در هــر دولتی، چه 

محافظه کار و چه لیبرال ، همچنان ادامه دارد.
امــروزه اهمیت اقتصادی فرهنگ و خلاقیت در ســطح جهان 
درک شــده و اقتصاد خــلاق به عنوان یک عامل کلیدی در رشــد 
اقتصاد جهانی و منطقه ای شــناخته می شــود. گزارشی که اخیرا 
آنکتاد از وضعیت اقتصاد خلاق جهان منتشــر کرده اســت، نشان 
می دهد صنایع فرهنگی و خلاق ســالانه حــدود ۲٫۳ تریلیون دلار 
درآمد ایجاد می کنند که معادل ۳٫۱ درصد از تولید ناخالص داخلی 
جهانی (GDP) اســت. اقتصاد خلاق به ویژه در کشورهای در حال 
توسعه به ســرعت در حال گسترش است و به ایجاد فرصت های 
شــغلی کمک شایانی می کند. یونســکو تخمین می زند که صنایع 
فرهنگی و خلاق ۶٫۲ درصد از اشــتغال جهانی را شامل می شوند. 
نظرسنجی آنکتاد در ســال ۲۰۲۴ در مورد اقتصاد خلاق ۳۶ کشور 
که عمدتا کشــورهای در حال توسعه را پوشش می دهد، نشان داد 
که اقتصاد خلاق بین ۰٫۵ تا ۷٫۳ درصد از تولید ناخالص داخلی و 
بین ۰٫۵ تا ۱۲٫۵ درصد از نیروی کار در کشورهای مورد بررسی را به 
خود اختصاص می دهد. بررسی های آنکتاد نشان می دهد که بیش 
از ۷۰ درصد از کشــورها یک برنامه ملی، راهبرد یا سیاســت را به 

صراحت برای تقویت اقتصاد خلاق اجرا کرده اند.
ایران به عنوان کشــوری بــا منابع فرهنگــی و تاریخی غنی، 
می تواند در عرصه بین المللی به یکی از قطب های اصلی صنایع 
فرهنگی و خلاق تبدیل شــود. این صنایع به خاطر سرشــتی که 
دارنــد، به حفظ و توســعه فرهنگی و اجتماعی کمك شــایانی 
کرده و امکان دسترســی گسترده تر به خدمات فرهنگی را فراهم 
می  کنند. همچنین  جایگزین مناســبی برای اقتصاد نفتی کشــور 
محسوب می شــوند. با این حال، ایران در مقایسه با دیگر کشورها 
در وضعیت مؤلفه های اقتصاد فرهنگی، جایگاه مناســبی ندارد. 
صنایع خلاق با ســرمایه گذاری کم و نرخ بازگشــت ســرمایه بالا 
می توانند به افزایش اشــتغال، صادرات، ارزآوری و نهایتا رشــد 
اقتصادی کشــور کمک کنند و دسترسی عمومی به محصولات و 
خدمات فرهنگی را تســهیل کنند. در حال حاضر، ســهم اقتصاد 
خــلاق ایران از تولید ناخالص جهانی بســیار کــم و حدود ۰٫۴۳ 
درصــد تخمین زده می شــود. این در حالی  اســت که در صورت 
حرکت در روند جهانی، اقتصاد خلاق می توانست سهمی معادل 
۱۳ میلیارد دلار داشــته باشد. کشورهای عضو گروه ۲۰ (G20) تا 
ســال ۲۰۳۰ برای اقتصاد خلاق، سهمی به میزان ۱۴ هزار میلیارد 
دلار و به میزان ســه درصد هدف گذاری کرده اند. با این حال، مسیر 
توســعه صنایع فرهنگی و خلاق در ایران بــه دلیل وجود موانع 
مختلــف به گونه ای بوده اســت که از یک  ســو به عنوان صنایع 
پربــازده و ســودآور در میدان اقتصــاد پذیرفته نشــده و جایگاه 
مناسبی ندارند و از دیگر سو در عرصه رقابت پذیری بین المللی نیز 
نتوانسته اند موفق عمل کنند. یکی از موانع اصلی توسعه صنایع 
فرهنگی و خلاق در ایران، نگرش منفی به صنعتی سازی فرهنگ 
و هنر اســت که شباهت زیادی به دیدگاه های مکتب فرانکفورت 
دارد. این رویکرد باعث شده است وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 
بیشتر به عنوان یک نهاد نظارتی شناخته شود؛ جایی که تمرکز بر 
صدور مجوز، کنترل و ایجاد محدودیت هاســت و نه بر توسعه و 
پیشرفت صنایع فرهنگی. این نگرش مانع از فعالیت مؤثر وزارت 
فرهنگ در رشــد و گســترش صنایع فرهنگی می شود و بیشتر بر 
روی محدودیت ها و نظارت ها تمرکز دارد. برای بهره برداری مؤثر 
از پتانســیل های فرهنگی، ضروری اســت این نگرش تغییر کند و 
رویکردی حمایتی و توســعه ای اتخاذ شــود. البته این رویکرد به 
معنای کنارگذاشــتن اهداف فرهنگی به نفــع اهداف اقتصادی 
نیست، بلکه باید تلاش ها معطوف به ایجاد زیرساخت های لازم ، 
از جمله زیرســاخت های فیزیکی برای حمایــت از تولید، توزیع و 
مصرف فرهنگی باشد. در چنین شرایطی، امکان تولید محصولاتی 

باکیفیت، پرفروش و رقابتی فراهم خواهد شد.

سحر طلوعی

تحریم و حکمرانی نامطلوبجهان پهلوانی ما یا بزرگ نمایی  گزارشگران؟

بازتاب

 مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت واحد در واکنش به گزارش گروه اجتماعی «شرق» 
با عنوان «آبروداری به ســبک ششمی ها» جوابیه ای را به دفتر روزنامه «شرق» ارسال کرد. متن این 
جوابیه به شرح زیر است: با احترام، پیرو مطلب مندرج در آن روزنامه با عنوان «آبروداری به سبک 
ششمی ها» به تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۰، لطفا دستور فرمایید  بنا بر قوانین رسانه، نسبت به انتشار پاسخ این 

شرکت در آن روزنامه به شرح ذیل اقدام مقتضی صورت پذیرد. 
موضــوع تأمین اتوبوس برای ناوگان حمل ونقل مدیریت شــهری تهــران از اولین روز فعالیت 
دوره فعلی مدیریت شــهری مورد توجه قرار گرفــت. در همین ارتباط با توجه به تکالیف و احکام 
تعیین شــده در قالب برنامه چهارم تحول و پیشــرفت شــهر تهران بر مبنای تحقق عدالت شهری 
و رویکرد مدیریت شــهری در دوره ششــم مبنی بــر تمرکز و محوریت پروژه های نوســازی ناوگان 
حمل ونقل درون شهری، علی الخصوص ناوگان فرسوده اتوبوسرانی شهر تهران، خرید و به کارگیری 
انواع اتوبوس دیزلی و برقی، مینی بوس همچنین خرید ون های مناسب سازی شــده جهت تسهیل 
تــردد معلولان و جانبــازان در صدر اولویت برنامه های شــهرداری تهران قــرار گرفت. در همین 
راســتا قراردادهای مختلف جهت خرید بیش از ۲۵۸۰ دســتگاه انواع اتوبوس، مینی بوس و ون با 
شرکت های مختلف داخلی همچنین خرید و واردات ۲۵۰۰ دستگاه اتوبوس برقی از خارج از کشور 

منعقد گردیده است. با تلاش و پیگیری های شبانه روزی مدیران و مسئولین خدوم شهرداری تهران 
در راستای ارتقای سطح کمی و کیفی خدمات حمل ونقل و جلب رضایت شهروندان محترم تهران، 
علی رغم مشکلات و موانع متعدد از جمله: چالش های ناشی از اعمال تحریم های ظالمانه، تأمین 
منابع مالی و اعتباری لازم، حل مسائل و موضوعات قانونی و آماده سازی بسترها و زیرساخت های 
لازم جهت ورود اتوبوس های با فنــاوری روز دنیا، محدودیت های تولید و عدم وجود ظرفیت های 
لازم در شــرکت های خودروساز داخلی و... از ابتدای آغاز به کار دوره ششم مدیریت شهری تاکنون 
تعداد ۱۰۲۴ دســتگاه اتوبوس نو به ناوگان حمل ونقل اتوبوسرانی تهران ملحق گردیده که نتیجه 
این تلاش و حرکت جهادی در شــهرداری تهران افزایش اتوبوس های فعال در ناوگان اتوبوسرانی 
شــهر تهران از ۲۴۰۰ دستگاه به ۳۲۱۸ دستگاه و کاهش ســرفاصله حرکت اتوبوس ها در خطوط 
بوده است. در پایان تأکید می شود، موضوع تأمین اتوبوس در تهران از اوایل دهه ۹۰ راکد مانده بود 
و در سال های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ اساسا توجه به این حوزه نشد و پسرفت بزرگی اتفاق افتاد و اولویت به 
فعالیت های نمایشــی در این حوزه داده شد. موضوع حمل ونقل مردم موضوعی سیاسی نیست و 

باید منافع مردم در اولویت اول رسانه ها باشد و برای آن کوشش کرد.
مهدی علیزاده، مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت واحد

واکنش شرکت واحد به یک گزارش
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پژوهشگر صنایع فرهنگی و خلاق
  شبنم لشگری


